
 

 

 

 
 نامۀ تاریخ اسلام نامه علمی ی پژوهشی پژوه  فصل

 1397سیال هشتم، شماره بیست و نهم، بهار 
 132 - 115لفحات 

 

ی عباس اول عصر در منبر و خطابه یا رسانهی کارکردهای بررس
 (ق132-232)

 1یاحمد خیش محمد دیس

 دهیچک
در ارتبلاطی و تأبیرگلذار،    یهلای  عاوان رسلانه  با آغا. خلا ت عباسیان، خطابه و مابر، به

خدمت تو یه مشروعیت و تثبیت حکومت قرار گر تادس در سدۀ او، خلا لت عباسلیان،   
رسمیت یا تن قدرت او بود و مابر نیز بله تریبلونی   معاای  خواندن به نام خلیفه به  خطبه

هایی برای اعلام رسمی خلیفۀ وقت و ولیعهد او و دعا بلرای   تبدیل شد که بر آن خطابه
ای  شدس در طرف مقابل، مخالفان نوام عباسی نیز ا. این کارکردهای رسانه آنان ایراد می

هایی در ذکر رذایل و موال، خاندان  ها با ایراد خطابه آن کردند؛ خطابه و مابر استفاده می
عبار، مردم را به نوام خلا ت بدبین و به این وسیله، مشروعیت خلفا را در اذهلان   بای

با تو ه به اهمیت موضو ، پژوهش حاضلر درصلدد اسلت تلا     کردندس  دار می مردم خدشه
اسلامی، با  های ارتباطی تأبیرگذار در تمدن عاوان رسانه کارکردهای مابر و خطابه را، به

 ق( بررسی کادس232-132تکیه بر عصر او، خلا ت عباسیان )
 خطابه، مابر، رسانه، عصر او، عباسیس :ها دواژهیکل

                                                        
 m.sheikhahmadi@gmail.com ، سنندج، ایران.دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استادیار گروه تاریخ، .1

 10/0۴/1397رش: تاریخ پذی  27/01/1397تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

-132ویژه در عصیر اول آن )  ق(، به۶5۶-132های دور  خلافت عباسیان ) از ویژگی

ارتباطی بیود کیه در    های مهم و تأثیرگذار مثابه رسانه ق(، استفاد  فراگیر از منابر، به232

شدند. رسم  می کار گرفته  بخشی به آن به  راستای استقرار حکومت عباسیان و مشروعیت

ق(، که نهاد خلافت 132-۴1گشت. در دور  اموی ) خطابه بر منبر به لدر اسلام بازمی

لرفاً سیاسی بود، منبر نیز کیارکرد لیر ِ سیاسیی داشیت و کیاربرد آن       یدر آن نهاد

های رسمی حکومتی، همچون خلفا و والییان و فرمانیدهان    دست شخصیت منحصراً در

، بود. در دور  عباسیان، نهاد خلافت در کسب مشروعیت دینی کوشی  فیراوان   ینظام

هایی برای  مذهبی تبدیل شد و درنتیجه، منابر نیز جز آنکه مکان-سیاسی یکرد و به نهاد

دیگر هیم یافتنید. در ایین دوره،     هایی رسمی حکومت باشند، کارکردهای تبلیغ سیاست

منبرها علاوه بر اینکه مظهر قدرت سیاسی باشند، کارکرد فرهنگی نیز پیدا کردنید و بیه   

خطیبیان میورد تأییید عباسییان در راسیتای      تریبون تبلیغیاتی حکومیت تبیدیل شیدند.     

کیه   خواندند و خلفیا نییز، تیا زمیانی     های نظام خلافت و تقویت آن، خطابه می سیاست

هیای   کردنید. سیاسیت   هیا حماییت میی    شیدند، از آن  بان از این مسیر منحر  نمیی خطی

رسید و خطیبان با تبلیغ  فرهنگی مورد نظر نظام خلافت از طریق منابر به اطلاع مردم می

کردند مشروعیت خلافت عباسیی را در اذهیان    ها سعی می ها و تأکید بر آن این سیاست

هیا بیا    ل و مخالف آن را نامشروع جلوه دهنید. آن مردم نهادینه سازند و هر حرکت مقاب

د نظیام  ییی های سیاسی و عقیدتی میورد تأ  دگاهیکردند د ها تلاش می تروین این سیاست

های لحیح در جامعۀ اسلامی معرفی کننید و میانع از ایجیاد ییا      خلافت را تنها دیدگاه

خلفا برای . در عصر اول خلافت عباسیان، های فکری دگراندی  شوند گسترش هویت

کردند: نخست، از طرییقِ   های حکومت خود از دو شیوه استفاده می تحکیم و تثبیت پایه

سینتی آن روز مسیلمانان،    ۀزور و شمشیر، و دوم، با تأثیر بر افکیار عمیومی. در جامعی   

ترین نق  را در تأثیر بر افکار عمیومی و   ای ارتباطی، مهم عنوان رسانه خطابه و منبر، به

کرد. با توجه به آنچه گفته شد، ایین   یمذهبی مردم ایفا م-باورهای سیاسی دهی به شکل

هیای   عنیوان رسیانه   ها و منیابر، بیه   های خطابه ترین کارکرد شود که مهم سؤال مطرح می
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حاکمیت عباسی، چه بیود. همچنیین آنکیه مخالفیان چگونیه از ایین        یارتباط-یفرهنگ

تیاکنون تحقیقیی مسیتقل در ایین موضیوع       کردند. با توجه بیه آنکیه   ابزارها استفاده می

بر اسا  روش  یخیمتون تار ین مقاله کوش  شده با بررسیدر ا ،است لورت نگرفته

 های فوق پاسخ داده شود. تحلیلی، به پرس -شیو  تولیفی ای و به خانه کتاب

 آنۀ خچیتار و برامن بر خطابه

منظیور،   اسیت )ابین   یسیخنران  یمعنی  خطابه در لغت، اسم مصدر از فعل خَطَبَ و به

ا جمیع  یی راد سیخن در برابیر فیرد    یی ( معنای لغوی خطابه را ا11۴) ی(. زمخشر1/3۶0

ز یاست. خُطبه ن یعنوان شنونده در خطابه ضرور به ین، حضور افرادیاست. بنابرا دانسته

 و خُطْبَ  خَطابَ  باِلفَتْحِخَطَبَ الخاطِب  عَلی المِنْبرَِ، »شود:  یبه همان معناست؛ مثلاً گفته م

شود، خطبه  راد مییا یا افرادی یکه برابر فرد یرو، به سخن (. ازاین2/29۶)رضا، « بِالضَمِّ

خطابیه  »اسیت:   ن گفتیه یف خطابه چنی ی( در تعر9کنند. ارسطو نیز ) ا خطابه اطلاق میی

گران را در حدِ امکان ی، دیاز امور جزئ یلۀ آن بتوان در هر امریوس است که به یلناعت

ای اقناعی است که بنا به اهدا  و مقالد مختلف، ممکن  پس خطابه شیوه«. ع نموداقنا

 است استفاده شود.

از محققیان جدیید    ینظر وجود دارد؛ ازسویی، تعیداد  دربار  ریشۀ واژ  منبر اختلا 

ا تخیت  یی و عرش  یکرس یمعنا گرفته شده و به ییایوپیمعتقدند که کلمۀ منبر از زبان ات

اسیت   ر  عربستان وارد شدهیجز من به شبهیق یو قبل از اسلام، از طر است قضاوت بوده

(Zwemer, 13/218.) یعربی  شۀیمنبر را از ر ، بسیاری از لغتدانان عرب واژ دیگر ازسوی 

راد خطبیه  یی محیل ا »است:  گفتهمنظور  که ابن اند؛ چنان و بلند دانسته یعال یمعنا و به نَبرََ

 یکیه سیخنران بیر آن بیه سیخنران      ،نید یگو یآن، منبر م یل بلندیدل به ،ب رایتوسط خط

نَبَیرَ الحَیر     »اسیت:   گفتیه ز ین طیالمح القاموس( .لاحب 5/188منظور،  ابن« )پردازد یم

است که  یمنبر مکان بلند ،نیبنابرا (.2/137، آبادی )فیروز لدا را بلند کرد یعنی ،«نبرهی

سبب  به هکاز مزایای منبر این است  پردازد. یمخاطبان م یبرا یب بر آن به سخنرانیخط

و  شیود  میی تیر   انید، مرتفیع   ه مخاطبان ایستاده یا نشستهکجایگاه خطیب از سطحی  آن،

 کیارگیری منبیر،   با به ند.کتواند مسافت بیشتری طی  می و لدای او ترتیب، لوت نیا به
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 لامیی رکغی دیداری و با او ارتباط ،شنوند ه لدای خطیب را میکعلاوه بر این ،مخاطبان

 (. ۴5نند )ستای ، ک برقرار می نیز

 منبر یمعنا به کار رفته که به یگریاست و الفاظ د نیامدهمنبر  از کلمۀ یذکر ،در قرآن

: و مقیام )دخیان   ،بزرگ اسیت  یرسک یمعن که به ،(23: مانند عرش )نمل ؛است کینزد

ان منبر یهودی(. 22/32، انیالب یامع، ی)طبر است همنبر دانست یمعن آن را به یه طبرک ،(2۶

ن یی هیا ا  باشید. آن  یه شاید برگرفته از منبر عربکند یگو یم «almemor»ا ی «almemar»را 

قیرار گرفتیه    یراد سیخنران یی ا یبرا یا آن لندلی یه روک یبلند یوکهر س کلمه را بر

لیندوق اسیت    یمعنی  کیه بیه  نید  یگو یم «tabeh» نیز وکن سینند. به اک یاطلاق م ،باشد

(Roth, 79). ند یگو یز مین یمجلس موسان به منبر، یهودی(Zwemer , 218 در .)از  ،تلمود

ه کمار شهرت دارد یبه م منبر نزد یهود نونکو ا است هنام برده شد «bema»عنوان  با  منبر

و هر پله مخصوص  نیستمتر کآن از سه عدد  یها ه پلهک است یمرتفع یوکعموماً س

میرور   و بیه  هقیرار داشیت   یدر ورود کیا نزدیوسط معبد مار در ی. ماستموعظه  ینوع

 انیحی(. مسی Zwemer , 217) اسیت  هردکی دا یی پ یادیی ز ینی ییو تز یمعمیار  ، اَشکالزمان

او بیر آن   انیح و حواریکه حضرت مس گفتند یم «bema»ا ی «ambo»ز به منبر ین نینخست

سیا شید و   یلکوارد  یلادیمی  ر قیرن چهیارم  دمنبیر   (.ibid, 221)پرداختنید   یبه موعظه م

  گرد یا مربیع  ییوکعبارت بود از سکلیسا . منبر فراگیر شد یلادین تا قرن دهم میتدر به

 (.ibid, 219)ل به شرق بود یمتما یمکسا قرار داشت و یلکه در وسط ک

 برخیی مستشیرقان، ازجملیه   نظیر وجیود دارد.     اختلا یمنبر اسلام پیشینۀدر مورد 

مسلمان در کلیساهای  چه مهاجراناز آن بوده یدیامبر تقلیبر پمنه ، معتقدند کو یمارگول

ای  هیچ رابطیه به  ندارند و ین نظریمسلمانان چن . اما محققان(idemده بودند )یحبشه د

بیرای   (.277، یرکی قائیل نیسیتند )ف   وجیود داشیته،   آن و آنچه قبل امبریمنبر پمیان 

 نهیدر مد امبریپن منبر یاول جودمسئلۀ وه کمعتقد است  (1/۶29) ید شافعیفر نمونه،

خطابیه و  همیه،   بیااین دارد. تر  قیدق یبه بحث و بررس ازیده و مبهم است و نیچیار پیبس

ان محسیوب  یی اد یارتبیاط  هیای ن ابزاریتیر  ها و مهیم  رسانهترین  اللی دیرباز از منبر از

، یسی ایس یهیا  م در عرلیه یعظی  ممکن بوده منشیأ تحیولات  ه ک یهای اند؛ رسانه هشد یم

طیور   نیابر بیه  و م ،طور عیام  ، مساجد بهد. در اسلامندر جوامع باش یو فرهنگ ،یاجتماع
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 و شده اعلان می یرسمهای  اخبار و اطلاعیه ها از طریق آن هک اند هبود هایی خاص، محل

 ،منبیر خطابیه بیر   . است هدیرس یم عموم یها به آگاه ها در خطبه ن جنگینتا برای مثال،

ه کی بیه ایین معنیا     ه،داشیت  یدسیتور  یغالباً سرشت ،یعموم یارتباط رسانۀعنوان یک  به

معمیولاً از پیی  بیه آنیان ابیلا        از طرییق منیابر   نانات مسیلم یدر هیدا  وعّاظف یلکت

را منحصیر و محیدود    یمنبر اسلامکارکردهای اگر  است ه اشتبا حال، بااین. است شده می

 . بدانیم ینید به آموزش

 قدرت خلیفه  دتأییو منبر در  خطابه نقش

هیا ذکیر    آنیان را در خطبیه  ، نیام  صر عباسی، برای رسمیت یافتن قیدرت خلفیا  در ع

خلفیا  و سرسپاری به قدرت  تأیید رسمی عمومی در ینماد هایی کردند؛ چنین خطبه می

بیرای  . افتنید ی خصلتی سیاسی نیز میی  هاو منبر ها بود که خطابه و از همین طریق ندبود

بردند،  مینام حاکم وقت از جمعه  نماز های اهل سنت در خطبه که عموماً هنگامی نمونه،

 بیار  . نخسیتین (۶02لمبتیون،  منصب حیاکم دلالیت داشیت )   اعتبار  خطبه بر رسمیت و

قیامشیان اسیتفاده کردنید؛ در     رسمی اعلان از خطابه و منبر برای 129در سال  عباسیان

بیرای سیلیمان   مرو  سفیدنن  دهکد ابومسلم خراسانی دستور داد در عید فطر این سال،

دسیتور ابومسیلم و بیرخلا      . سلیمان نیز بیه بن کثیر منبری در میان سپاهیان قرار دهند

مسیکویه،  ؛ 7/357 ،تااریخ  نماز را قبل از خطبه اقامیه کیرد )طبیری،    ،امیه شیو  راین بنی

سیفیدنن  درفی  سییاه عباسییان را در    رمضیان همیین سیال،     25(. ابومسلم در 3/2۶۴

)خضیری،   ه بیود رسماً آشیکار سیاخت   بود،ها در خفا  را که سال یو دعوت ه بوداشتبرافر

 ،جامگان بر مرو تسلط یافت و نصیر بین سییار    ، با سیاهخر سال بعدالآ وی در ربیع (.11

سپس به منبر رفت و سه روز متوالی بر منبر از مردم میرو   ، فراری داد.والی اموی آن را

امییه در   با پیروزی نهایی عباسیان بر بنی .(31۶-315، باسی اخبار الدول  العبیعت گرفت )

عباسی بر منبر جامع کوفه رفت و مردم با وی  نخستین خلیفۀعنوان  ، سفاح به132سال 

؛ مسیکویه،  7/۴25 همیان،  ؛ طبیری، ۴/1۴1؛ بیلاذری،  3/1۶1خلیدون،   ابن) کردندبیعت 

اسی شروع به از شد و نظام عبخلافت او رسماً آغ ،شکل این به (.22/۴0نویری، ؛ 3/319

کیه در   ،پس از آنکه خبر درگذشت سفاح بیه بیرادرش منصیور   ، 137کار کرد. در سال 
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وی به عراق بازگشت و روز جمعه نماز را در جامع کوفه اقامه  ،رسید ،مراسم حن بود

کثییر،   ابین ) کردو خلافت خود را رسماً آغاز  برای مردم خطبه خواند ،بر منبر آن و کرد

10/۶2). 

. ولیعهد بود ،موسی الهادی ،پسرش، 1۶9در اول محرم  عباسی مهدیدر زمان مرگ 

، ولی مرگ را ولیعهد کند ،هارون ،تصمیم گرفته بود پسر دیگرش ،مهدی قبل از مرگ 

تعیدادی از امیرا   و  بیرد  به سیر میی   گرگانمهدی، هادی در  ر زمان مرگ. دامان  نداد

و هارون را خلیفه اعلام کنند، امیا هیادی در    سازندم گرفتند نیت مهدی را عملی یتصم

میردم   منبر رفت و برای مردم خطبه خوانید و خود را به بغداد رسانید و بر  ،بیست روز

کیه کیارکرد    شیود  مشاهده میی (. 10/157عنوان خلیفه بیعت کردند )همان،  نیز با وی به

پیس از   ،ولیعهید هیادی  کیه   بوده چنانخطابه و منبر در رسمیت بخشیدن به حکومت 

ارجح دیده در نخستین اقدامات بر منبر رود و خطبیه بخوانید و از میردم     پدرش،مرگ 

معنیای رسیمیت    هر خلیفیه بیه  مردم بغداد با  بیعت ،در اوایل عصر عباسیبیعت بگیرد. 

ام او بیه نی   هیم، یافتن حکومت او در سایر مناطق اسلامی نیز بود و بر منابر آن منیاطق  

از دنییا   170الاول  پانزدهم ربییع  ،که هادی در شب جمعه شد. هنگامی خطبه خوانده می

هارون دستور داد بر منیابر   خلیفه بیعت کردند.عنوان  به ،هارون ،با برادر او شبانهرفت، 

در  193الرشیید نییز در    . هارون(10/1۶0مناطق مختلف به نام او خطبه بخوانند )همان، 

بیعیت   ،که در بغداد بود ،امین ،رون با پسرشسپاهیان ها ،وقت درگذشت. همان ،طو 

که روز جمعیه   ،امین .لاحب برید خبر مرگ هارون را با پیکی به بغداد فرستاد .کردند

پس از آنکه نماز را مردم برای نماز جمعه جمع شوند و دستور داد  ،خبر را دریافت کرد

پدرش را به اطیلاع   بر منبر جامع منصور رفت و خبر مرگ ،برای مردم بغداد اقامه کرد

خاندان و خواص و بستگان و سرداران  با وی بیعیت   د. آنگاه بیشتر مردم ومردم رسان

، سیلیمان بین   میردم را بیه عمیوی     قصر منصور رفیت و بیعیت بقییۀ   سپس به . کردند

(. ایین  22/1۶۴نیویری،  ؛ ۴/25مسیکویه،  ؛ 8/3۶5 همیان،  واگذاشت )طبیری،  ،جعفرابو

گرفتنید، بلکیه    یشه خلفا خود از مردم مستقیماً بیعیت نمیی  دهد که هم گزارش نشان می

 الاوائال . در کتیاب  نیابت از میردم بیعیت بگیرنید    را تعیین کنند که به افرادیممکن بود 

مردم را بیه بیعیت بیا او فراخواندنید      ،ای بود که بر منابر اولین خلیفه است که امین هآمد
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حکومیت او   ،منیابر بیر  نیام خلیفیه    هخطبه خواندن بگونه که با  (. همان2۶۶)عسکری، 

رفیت.   میی از دست  حکومت رسمیت نیز ها  از خطبهبا حذ  نام  یافت،  رسمیت می

 ،که داوود بن عیسی بن موسی چنینی در زمان خلافت امین روی داد؛ زمانی ای این نمونه

ده کر. در این باره طبری نقل کردامین را از خلافت عزل و با مأمون بیعت  ،والی حجاز

 دیگر بر منابر،ای به والی خود در حجاز نوشت و دستور داد  ، امین نامه19۶که در سال 

بیعت بگیرند. داوود  ،موسی ،برای پسرش درعوض و ولیعهد نخوانندمأمون را  ،برادرش

الرشیید   مکتوبی را که هیارون  داران کعبه و قریشیان و فقیهان را جمع کرد و دو پردهنیز 

وقتی که  ،دانید که رشید و گفت: می آوردها  آن یاد به ،آویزان کرده بودنوشته و در کعبه 

گرفیت کیه از     الحرام از ما و شیما چیه عهیدها   ا  با دو پسرش بیعت کردیم، کنار بیت

 رسیانیم. خیانتگر یاری  علیهدیده را  برابر ظالمشان دفاع کنیم و خیانتمظلوم آن دو در 

و او را خلع و با پسیر   کردهمأمون ستم و تعدی آغاز  ،بینیم که امین با برادرش حال می

. رای من این است که وی است هکه هنوز از شیر گرفته نشده، بیعت کرد ،خردسال خود

پیس داوود   موافقیت کردنید.  خلافت بیعت کنیم. مردم نیز  و با عبدا  مأمون بهرا خلع 

 جماعت ظهر حاضیر شیوند.  م برای نماز های مکه بانگ بزنند که مرد دستور داد در دره

الحیرام بیالا رفیت و تصیمیم      مسیجد  منبیر  ماز ظهر را برای مردم اقامه کرد و ازآنگاه ن

شیکنی از  علیت عهد  بیه  بزرگان مکه را به اطلاع مردم رساند و اعلام کیرد کیه امیین را   

یکاییک   ،جمعی از بزرگان نیز پس از سخنان او .کند خلافت عزل و با مأمون بیعت می

 بعید از آن،  را خلع کردند.امین  بیعت و مأمونواسطۀ او با  رفتند و به بالا منبر زا نزد او

گیروه نیزد وی    ای از مسجد نشست و میردم گیروه   وشهداوود از منبر پایین آمد و در گ

-8/۴39 همیان،  کردنید )طبیری،   گذاشتند و بیعت می میو دست در دست او  آمدند می

عهدی توسط امین در  (. خلع مأمون از ولی10/27جوزی،  ؛ ابن85-۴/8۴مسکویه، ؛ ۴۴0

منبر مسجد اعظم مرو  ازحالی بود که مأمون پس از شنیدن خبر مرگ پدرش در طو ، 

 ،و بیا او  ،عنیوان خلیفیه   بیه  ،از مردم خواست با امین ،بالا رفت و پس از اعلام این خبر

مون را خلع کیرد، بلکیه   تنها مأ . ولی امین نه(393بیعت کنند )دینوری،  ،عنوان ولیعهد به

هیزار نییرو بیه جنیگ او فرسیتاد       دهی علی بن عیسی بن ماهان با چهیل فرمان سپاهی به

امین ایجاد  ،شدیدی در دل مأمون نسبت به برادرش این رفتارها کینۀ(. 2/۴37عقوبی، ی)
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منجیر بیه    ،نهایتفراهم کرد که دراز مرو به بغداد  را لشکرکشی سپاهیان مأمون نۀیو زم

، و قتل امین در بغیداد شید.   فرمانده سپاه مأمون ،دارالخلافه توسط طاهر بن حسینفتح 

 ، طاهر به مردم بغداد امان داد. سپس روز جمعه وارد شهر شد198امین در  در زمان قتل

ان را بیه  یو به نام میأمون خطبیه خوانید و بغیداد     کردنماز جمعه را برای مردم اقامه  و

خلیدون،   ؛ ابین 10/۴8جیوزی،   ابین  ؛8/392اثییر،   اند )ابین جدید فراخو اطاعت از خلیفۀ

بیرد، خلیع او    که وی در مرو به سر می هنگامیخلافت مأمون و از وقایع زمان (. 3/301

 یعهید  ولاییت وقتی خبر  .ابراهیم بن مهدی بود ،توسط مردم بغداد و بیعت با عموی 

 ، خلیفیۀ پسیران مهیدی   ،ورویژه ابراهیم و منصی  ، بهعباسیان به بغداد رسید، امام رضا

را نپسندیدند و سخت برافروختند  او تصمیم ،پیشین، چون از نیات مأمون خبر نداشتند

، والیی میأمون   ،مردم بغداد را علیه مأمون برانگیختند. مردم نییز بیا حسین بین سیهل     و 

سپس با ابیراهیم بین مهیدی     .(2/۴50عقوبی، یافتادند و وی را از شهر بیرون کردند )در

(. ۶/1۴1فت بیعت کردند و او را مبارک یا المرضی لقب دادند )خطیب بغیدادی،  خلا به

بزرگان و مردم شهر با او بیعت و  ، از منبر بالا رفت.202اول محرم  ،ابراهیم روز جمعه

؛ خطییب  ۴/133مسیکویه،  ؛ 8/557 همیان،  )طبیری،  کردنید مأمون را از خلافیت خلیع   

و وزییر   امیام رضیا   ،ون بیا قتیل ولیعهیدش   م، مأ(. پس از این ماجرا۶/1۴1بغدادی، 

اهل بغداد را متوجه ساخت که بیرای تغیییر سیاسیت خیود      ،فضل بن سهل ،اش ایرانی

 و کردنید مردم بغداد ابیراهیم بین مهیدی را خلیع     ، 203در سال  رو ایناز گی دارد.آماد

 .(353خطیب بغدادی، ؛ 8/570 همان، )طبری،خواندند   خطبهنام مأمون  دوباره به

مستقل طاهریان بیود کیه    حکومت نیمهنخستین حکومت استیلایی در قلمرو عباسیان 

نند که طاهر در آخرین ک منابع تاریخی نقل می. توسط طاهر بن حسین بنیان گذاشته شد

کلثیوم   روز عمر در نماز جمعه، نام مأمون را از خطبه انداخت و برای خلیفه دعا نکرد.

 بیه  اشیتغال دلییل   به ،بلافالله پس از آن: »است گفته ،که خود پای خطبه بوده ،بن ثابت

« ذشیت مون نوشیتم، امیا عصیر همیان روز طیاهر درگ     خراسان، خبر آن را به مأ یبرید

ای از پژوهشییگران  عییده .(۴/153مسییکویه، ؛ 2/۴57عقییوبی، ی؛ 9/59۴ همییان، )طبییری،

 طیاهر  ند کیه ا معالر این حرکت طاهر را نوعی اعلام استقلال از خلافت عباسی دانسته

 (.۶3-۶2خضری، ؛ 239)طقوش،  داشتها آرزوی آن را  مدت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
19

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-610-fa.html


رس
بر

ی 
دها
کر
کار

ی 
انه
رس

ا 
ی 

ابه
خط

 و 
نبر
م

 
 در

صر
ع

 
ول
ا

 
اس
عب

. ی
 

                                                

 

 

123 

با توجه به مطالب فوق، نق  مؤثر خطابه و منبیر و اهمییت آن در اعیلام رسیمیت     

که در عصیر اول   شود آشکار و دریافته میقدرت سیاسی نظام خلافت و شخص خلیفه 

حاکمیت خلفا   از نظام و حمایت هقدرت سیاسی بود تأییدخلافت عباسیان، خطبه نماد 

عباسی  ، محدود  قلمرو خلیفۀ. در این دورهاست هرسید بر به اطلاع مردم میاطریق من از

 است. هآمد های نماز می نام او در خطبه بر منابرشان که هبود ییهاتا جا

 یولیعهد تأییدکارکرد خطابه و منبر در 

قدرت خلفا بیه حسیاب    به بخشی های رسمیت ها و منابر رسانه گونه که خطابه همان

. خلفیای  یافیت  ها رسمیت می واسطۀ اعلان از طریق آن بهنیز  یعهد ولیمقام ، ندآمد می

را بیه میردم اطیلاع     آنیان یا عیزل   کردند عهدان را اعلام میولیانتخاب  بر منابر،عباسی 

، ماجرای خلع عیسی بن موسی و انتخاب چنینی از نخستین موارد تاریخی ایندادند.  می

منصیور را   ،منصیور عباسیی اسیت. ابوالعبیا  سیفاح بیرادرش       یعهد ولایتمهدی به 

عنوان ولیعهد دوم تعیین کرده  عیسی بن موسی را به ،اش عنوان ولیعهد اول و برادرزاده به

تصمیم گرفیت عیسیی را از ولیعهیدی خلیع و      ،وقتی که منصور به خلافت رسید .بود

شید و   ، اما عیسی بیه ایین کیار راضیی نمیی     کندجای او منصوب  ، مهدی را بهفرزندش

کیرد و   جملیه در مییان جمیع، وی را سیرزن  میی     ورزید؛ از منصور همچنان الرار می

یک بار نیز مسموم  کردند. تا آنکه روزی عیسی  داد خاک بر سرش بریزند. دستور می

ه فرزند را در حضیور پیدر خفیه کننید. چیون      و فرزندش را احضار کرد و فرمان داد ک

گییری کیرد    کنیاره  یعهید  ولاییت عیسی تسلیم شید و از   ،ن شروع به کار کردندورامأم

عباسیی،   . منصور برای حفظ وجهیۀ خیود در مییان خانیدان    (13-8/12 همان، )طبری،

پس از نام  بر منابرعنوان ولیعهد دوم انتخاب کرد و دستور داد که  عیسی بن موسی را به

بیلاذری،  ؛ 8/2۴خطبه بخوانند )همیان،  م عیسی ، به ناابتدا به نام مهدی و سپس ،خلیفه

از ولیعهیدی  دوبیاره  عیسیی را   تصمیم گرفت مهدی نیز ،(. پس از مرگ منصور۴/25۶

اران و یی . دجای او منصوب کن ، را بههادی، معرو  به خلع و فرزند بزرگ خود، موسی

نکه با تا ای شد کردند، اما عیسی راضی نمی پیروان مهدی نیز او را به این کار ترغیب می

، مهدی گیری عیسی کنارهروز بعد از کنار رود.  یعهد ولایتاز زور و تهدید مجبور شد 
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کرد  منبر رفت و به مردم اعلامخلیفه در مسجد بر  .همراه عیسی به مسجد جامع رفت به

جیوزی،   ؛ ابن۴5-۶/۴۴اثیر،  با هادی بیعت کنند )ابن که عیسی خلع شده و مردم بایستی

چنییین بیود کییه عیسیی بیین موسیی بییا وجیود دو بییار      ایین . (3/۴۶5کویه، مسی ؛ 8/23۶

و نیام  از   ناکیام مانید  قیدرت  دستیابی به از  ،عباسی در زمان دو خلیفۀ یعهد ولایت

نییز بیرای پسیر     17۶مهیدی در سیال   . گاه به خلافت نرسید ها حذ  شد و هیچ خطبه

 بیعیت گرفیت )طبیری،    خواند و از مردم برای او یعهد ولایت خطبۀ ، هارون،دیگرش

 ،بیرای پسیر دیگیرش    ،183برای امیین و در   ،173در  نیزالرشید  (. هارون8/15۴ همان،

ن را در مراسیم حین   ، آ18۶( و در 8/275بیعت گرفت )همان،  یعهد ولایتبه  ،مأمون

پس از مرگ پدر بیه   هارونعنوان ولیعهد اول  که به ،(. امین302خیاط،  ابنتجدید کرد )

ای را که هارون از وی در مکه گرفته بود زییر پیا گذاشیت و     تعهدنامه خلافت نشست،

، بیه  19۴خود خلع کند. وی در سیال   یعهد ولایتتصمیم گرفت برادرش مأمون را از 

، پیس از او بیرای پسیرش    هیا،  در خطبه در شهرها نوشت که  تمام عمال و کارگزاران

ایین   .(3۶5جهشییاری،  ؛ 10/۴ جیوزی،  ؛ ابین ۶/228اثیر،  )ابندعا کنند  موسی بن محمد

و بیود   یعهد ولایتپسر امین و خلع مأمون از  یعهد ولایتمعنی اعلام رسمی  عمل به

 198بیه قتیل امیین در سیال      ،نهاییت امین و مأمون را فراهم کرد کیه در  اختلا  زمینۀ

یکیی از پسیران  بیه نیام میؤتمن را       ،الرشیید در دوران خلافیت خیود    انجامید. هارون

او را  ،ولی این اختیار را به مأمون داد که پس از رسیدن به خلافت ،أمون کردعهد م ولی

 یعهید  ولایتتمن را از ، مؤپس از آنکه در بغداد مستقر شد هم . مأمونکندابقا یا عزل 

ها و بر منیابر   خود خلع کرد و به مناطق مختلف نامه نوشت که از بردن نام او در خطبه

 ،بییا اییین اعییلام .(10/193جییوزی،  ابیین ؛12/۴00 داری کننیید )خطیییب بغییدادی،دخییو

را  کیه امیام رضیا    ، هنگیامی مؤتمن از رسمیت افتیاد. همچنیین میأمون    عهدی ولایت

وی بیعت بگیرند  یدستور داد در مناطق اسلامی برا ،عهد خود انتخاب کرد عنوان ولی به

امیام رضیا    یعهید  تولای ،ترتیب این ( و به2/۴۴8عقوبی، یایشان دعا کنند ) و بر منابر بر

کیه کیارکرد    شیود  مشیاهده میی   ،. با توجه به آنچه گفته شدشدلورت رسمی اعلام  به

عباسی و اعلام  قدرت خلیفۀ بخشی به رسمیتتنها  طابه و منبر در عصر اول عباسی نهخ

و  هیافت رسمیت می اعلانِ بر منابر افراد نیز از طریق یعهد ولایتآن به مردم بوده، بلکه 
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علاوه بر  رو، ازاینشدند.  طریق خطبا و منابر با ولیعهد رسمی و قانونی آشنا می از مردم

رسیانه و پایبنیدی بیه الزامیات و قواعید      عهدها نیز نیاز مبرم بیه حفیظ ایین     خلفا، ولی

 داشتند. کارگیری آن به

  کارکرد خطابه و منبر در اعلام خبر وفات

در عصر عباسی اعلام رسیمی خبیر    ای خطابه و منبر کی دیگر از کارکردهای رسانهی

وفیات یافیت،    13۶عباسیی در سیال    نخسیتین خلیفیۀ   ،که سیفاح  . وقتیمرگ خلفا بود

خبر آن را بر منبر جامع شیهر انبیار بیه اطیلاع میردم رسیاند        ،عیسی بن علی ،عموی 

مهدی دستور داد در جانب  ،، پسرشنیز 158(. پس از مرگ منصور در ۴/2۴7)بلاذری، 

مهدی  به برگزاری نماز جماعت دهند. در آن نماز، ندا ،معرو  به رلافه ،شرقی بغداد

را بیه اطیلاع میردم رسیاند )خطییب       پدرای ایراد کرد و در خلال آن خبر وفات  خطبه

الرشیید در خراسیان بیه     (. همچنین پس از آنکه خبیر وفیات هیارون   11-3/10بغدادی، 

دهند که در نماز جمعیه   مردم اطلاع دستور داد به امینامین در بغداد رسید،  ،ولیعهدش

داد و تسیلیت گفیت    خبیر  سپس بر منبر رفت و وفات پدرش را به مردم حاضر شوند.

 ،واثق وفات یافت 232 الحجۀ . وقتی در اواخر ذی(22/1۶۴قلقشندی، ؛ ۴/25)مسکویه، 

از طریییق منیابر حجیاز بیه کسییانی کیه از مراسیم حیین       232م خبیر میرگ او در محیرّ   

دهد که  های تاریخی نشان می (. این گزارش1/209، اطلاع داده شد )فسوی، گشتند برمی

خبری در جهت اعلام اخبیار   ک رسانۀیعنوان  از منبر و خطابه به ،در عصر اول عباسی

 .است هشد مهم نیز استفاده می

 از منبر و خطابه یعباس مخالفان خلافت استفادۀ

در ، براو من ها خطابه های متنوعبه کارکرد با توجه ،شان نیزعلاوه بر عباسیان، مخالفان

کردند. پس از به خلافت رسیدن منصور عباسی،  ا استفاده میه جهت اهدا  خود از آن

سفاح او را  تر ، بود که پی عبدا  بن علی ،عموی  ،کسی که علیه او قیام کرد نخستین

کیه طمیع    ،. عبدا به شام فرستاده بود ،اموی ، آخرین خلیفۀبرای جنگ با مروان حمار

عبا  را  مردم! سفاح، بنیای   :ایراد کرد و در آن، گفتای  در شام خطبه ،خلافت داشت

، ولی کسی جز من دعوت او را نپذیرفت. پس سفاح بیه  کردبرای نبرد با مروان دعوت 
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 عهد مین خیواهی بیود.   ولی ،: اگر تو بر مروان پیروز شدی و به او دست یافتی من گفت

 ،از ادعیای عمیوی  خبیردار شید     به این امر شهادت دادند. چیون منصیور  وهی نیز گر

در  ،سلیمان ،ابومسلم را با سپاهی به جنگ او فرستاد، اما عبدا  فرار کرد و نزد برادرش

بخشی ، عبیدا  را از بصیره نیزد خیود       . منصور بیا حیلیه و وعید    بصره پناهنده شد

انداخته شد و تا پایان عمیر آزاد  به زندان  ،مدنزد منصور آ عبدا  که فراخواند، اما همین

. این گزارش نخستین میوردی  (2/352عقوبی، ی؛ 10/۶2کثیر،  ؛ ابن227طقطقی،  )ابن نشد

رسمی  علیه خلیفۀعبا  با استفاده از خطابه  ییکی از بن است که در آن، عصر عباسی از

 است. هکشید و قدرت او را به چال   کردهادعای حکومت 

  بن حسن بن حسین بین   ین مدعی خلافت در زمان منصور، محمد بن عبداتر مهم

بود که علیه خلافت عباسیان در مدینه قیام  ،هبه نفس زکیّ ، مشهورطالب بن ابیعلی 

 انید )طبیری،   ذکر کرده 1۴5الثانی یا اول رجب  زمان قیام او را اواخر جمادی کرد. منابع

 ،قییام در شب . محمد و یاران  (8/۶3جوزی،  ؛ ابن277خیاط،  ؛ ابن557-7/55۶ همان،

 ، آزاد ساختند. سیپس دارالامیار   کس را که در آن بودبه زندان مدینه هجوم بردند و هر 

اثییر،   )ابین را دستگیر و زندانی کردند  ،والی منصور ،مدینه را محالره و ریاح بن عثمان

و توجیه  برد قیام رای پی ه بنفس زکیّدر این میان، . (85-10/8۴کثیر،  ؛ ابن5/530-531

فیراوان   های مشروعیت حکومت عباسیان، خطابه تشکیک درمشروعیت حرکت خود و 

بیر   ای و در خطابیه  خواند. وی در نخستین سخنان  پس از قیام، خود را مهدی خواند

و  چنین ادعایی داشت(. البته پدرش نیز 212)الفهانی، منبر مدینه ادعای مهدویت کرد 

ه (. نفیس زکیّی  295مسیتوفی،  ؛ 22۴طقطقیی،   )ابنند ه بودرا مهدی لقب داد مردم نیز او

، به مذمت و بدگویی از منبر مسجدالنبی بالا رفت و پس از حمد و ثنای خداوند روزی

خیدا،   رفتیار ایین طغییانگر دشیمن    » وی خطاب به مردم گفیت: عبا  پرداخت؛  از بنی

را سیاخت و بیا خیدا بیه سیتیز       ابوجعفر منصور بر شما پوشیده نیست؛ که گنبید سیبز  

رد خداوند هم فرعون را برای این سیرنگون کی  . پرداخت و کعبه را خوار و حقیر شمرد

تیر از   ری دیین اولیی  کس برای ییا  . هیچشما هستم که گفته بود من پروردگار بلندمرتبۀ

لال و حرام تو را ح [منصور و یاران ] ها ن و انصار نیست. خداوندا! آنفرزندان مهاجرا

ترسیانده و هیر کیس را کیه      ،ای کس را کیه امیان داده  حلال تیو را حیرام کیرده و هیر    
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ها را پراکنده سیاز و نیابود    اند. خداوندا! تعداد آنان را کم کن و آن امان داده ،ای ترسانده

بلکه شما را برای خویشتن  ،خاطر قدرت و توانتان قیام نکردم ! میان شما بهای مردم  کن.

شیهرهایی کیه خیدا را     ن کار نپرداختم مگر اینکیه در همیۀ  یسم به ابرگزیدم. به خدا ق

؛ 3/391مسییکویه، ؛ 7/558همیان،  )طبیری،  « انید  بیرای مین بیعییت گرفتیه    ،پرسیتند  میی 

بیا ذکیر رفتارهیای زشیت     هیایی،   ه در چنیین خطابیه  . نفس زکیّی (۶۴-8/۶3جوزی،  ابن

مسیلمانان را   کیه چنیین کسیانی شایسیتگی رهبیری      کیرد  میی عبا ، به مردم اعلام  بنی

و تیابع   کنید ها را به خود جیذب   کرد، آن با تمجید از مردم مدینه سعی میاند و  نداشته

 هیا  عباسی برای کسب مشروعیت از آن از همان منابری که خلفایجا در اینخود سازد. 

پس . است ه شدهبرد بهره  عبا  بنینشان دادن عدم مشروعیت  برای، اند هکرد استفاده می

 ،عیسی بن موسی شد، برادرزاد  خود، ه خبردارنصور از پیشرفت کار نفس زکیّماز آنکه 

ای بیه بزرگیان مدینیه     را به جنگ او فرستاد. وقتی عیسی به نزدیک مدینه رسیید، نامیه  

ها خواست از محمد جدا شوند و به او بپیوندند. در این اوضیاع، نفیس    نوشت و از آن

ای مردم! این   و با آنان اتمام حجت نمود و گفت: ای میان یاران  ایراد کرد ه خطابهزکیّ

اسیت. مین    هبا سربازان و تجهیزات فراوان به شما نزدییک شید   [عیسی بن موسی] مرد

برود. پیس از   ،خواهد می خواهد، بماند و هرکه کنم؛ هرکه می بیعتم را بر شما حلال می

کنیار وی ماندنید    زیادی از وی جدا شدند و تنهیا معیدود افیرادی در    ، عد این سخنان

در نبرد سختی که  ،نهایت. در(10/88کثیر،  ؛ ابن8/۶۶جوزی،  ؛ ابن7/582 همان، )طبری،

ه میان دو طر  درگرفت، محمد و بسییاری از ییاران  کشیته شیدند. قییام نفیس زکییّ       

 حسن،دیگر از بزرگان بنوکی ی بعد از او نیز، .بودنخستین قیام علویان در عصر عباسی 

 1۶9 القعید   در ذی ،طالیب  علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی حسین بن یعنی

طبیری،   گفتۀ مردم مدینه را به امامت خود فراخواند. به علیه خلافت عباسیان قیام کرد و

یا مکیه قییام کننید. امیا      رده بودند که در زمان حن و در مِناحسین و پیروان او وعده ک

 حسیین  قیام  را زودتر اعلام کنید.  بور کردوی را مجحوادثی در مدینه اتفاق افتاد که 

ای سفید بر منبیر رفیت و میردم بیا وی بیعیت کردنید        بر مدینه تسلط یافت و با عمامه

ای  از منبر برای کسب مشروعیت استفاده کرد و در خطابه او نیز(. 8/193 همان، )طبری،

و بر منبر  ای مردم! من فرزند رسول خدا و در حرم رسول خدا » خطاب به مردم گفت:
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هیا عمیل    اگر بیه آن  .کنم رسول خدا، شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت می

 (.37۶الیفهانی،  ؛ 38-10/37ذهبی، ؛ 8/201)همان، « ، بیعتی بر گردن شما ندارمنکردم

ت، درحقیقت خود یادآوری آنکه از نسل پیامبر اس و پیامبرحسین با نشستن بر منبر 

خیود  پیذیرش  به ترغیب مردم به  ،د و از این طریقکرامبر معرفی پیرا جانشین شایستۀ 

نفر برای تصر  مکه به سیوی آن شیهر    سیصدبا  ،پس از تسلط بر مدینه او،. پرداخت

فرماندهی عیسی بن موسی راه را بیر   ، سپاه خلیفه بهدر آنجا به فخ رسید.حرکت کرد تا 

کشته شید و بیه شیهید فیخ     گرفت، حسین بست و در جنگی که بین دو طر  درها  آن

 .(2/۴07عقوبی، ی؛ 380-378شهرت یافت )الفهانی، 

کیه  ، 19۶در سیال  ؛ مرسوم بیود خلافت امین نیز  مخالفان از خطابه در زمان  استفاد

فرماندهی عبدالملک بن لالح بیه شیام    ای را به ن برای مقابله با نیروهای مأمون عدهیام

رد. پس حسین بن علی لک در شام بیمار شد و م فرستاد تا نیروی کمکی بیاورند، عبدالم

که همراه عبدالملک به شام رفته بود، به سپاه فرمان داد که برگردند  ،بن عیسی بن ماهان

شیبانگاه حسیین را    خلیفیه  ،ها در ماه رجب به بغداد رسییدند. پیس از ورودشیان    و آن

خلیفیه  فردا نیزد   هکگفت  ویاحضار کرد، اما وی امر خلیفه را اجابت نکرد و به پیک 

رفت و میردم را در آنجیا جمیع     حسین به محل پل بغداد ،. روز بعدحاضر خواهد شد

[! خلافیت خداونید بیا    نیژادان  ]ایرانیی  ای گیروه ابنیاء    :خواند و گفتای  خطابهکرد و 

. نیسیت نعمت خداوند هم بیا تکبیر و غیرور تیوأم      سازد. پروری و خودپسندی نمی تن

شما را خوار و ذلیل گرداند و عزت شما را به دیگران واگیذار  خواهد  می ]امین[ محمد

ند و عزت او را فروگذارید، قبیل  شما را بکَ پی  از آنکه ریشۀنید، او را بکَ کند... ریشۀ

 مگر ،کند ک از شما او را یاری نمیی ، هیچبه خدا قسم .از آنکه عزت شما را نابود سازد

شکنی و خیانت به خدا پرهیز نیدارد   و از پیمان ترسد و از خداوند نمیذلیل شود. ا آنکه

از امین از لریحی در انتقاد  . ایراد چنین خطابۀ(2/۴55عقوبی، ی؛ 2۶0-5/259اثیر،  )ابن

ارد خلیفیه و قیدرت  بحرانی به  ضربۀ سنگینی در آن شرایطاو  سوی یکی از فرماندهان

در راه تصر  بغیداد   ،حسین فرماندهی طاهر بن نیز، به ویژه آنکه سپاهیان مأمون به کرد؛

هیا ابنیاء گفتیه     که به آن ،نژادان ویژه ایرانی و به این خطابه که در میان مردم بغداد. بودند

اش را در امیر خلافیت    لیاقتی ایراد شد، مشروعیت خلیفه را زیر سؤال برد و بی ،شد می
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 هیا را  آن و یاران  در نبرد با سیواران امیین،  حسین  ،آشکار ساخت. پس از این سخنان

امین را از خلافت خلع کردنید و بیرای میأمون     ،سپس .شکست داده و پراکنده ساختند

 (. 1219بیعت گرفتند )بلعمی، 

به اهمیت و جایگیاه  دهد که هم عباسیان و هم مخالفانشان  نشان می چنینی موارد این

ت ف و احساساتأثیرگذار بر عواط هایارتباطی و ابزار های عنوان رسانه به ،خطابه و منبر

دهیی بیه    هیا در جهیت   از آن نید ا هکیرد  تلاش می اند و  های مردم پی برده بوده و ذهنیت

 .های عمومی و تبلیغ و تروین مطالبات خود و نفی و طرد مخالفان بهره بگیرند گرای 

 نتیجه

 چیه در کسیب مشیروعیت و چیه در مبیارزه       ،شیان های برد سیاست در پی عباسیان 

گذار های ارتباطی تأثیر رسانهترین  از اللی ، کهاز خطابه و منبر بودند دبا مخالفان، نیازمن

ویژه در عصیر نخسیت    دستگاه خلافت عباسی، به. ، استفاده کنندبودند بر افکار عمومی

 هیا در   آنسیازی   خیود و نهادینیه   یهیا  ، از خطابه و منبر در جهت اعلام سیاسیت خود

 فیراوان   نظیام خلافیت، بهیر     ای مخیالف هیا و آر  تحدید و مهیار اندیشیه  جامعه و نیز 

 از طرییق   بخشیی و تأییید اقتیدار خلیفیه     رسیمیت  منابر نزد عباسیانبرد. از کارکردهای 

ها و نیز شناساندن ولیعهد رسمی او بود. اگیر بیر    در خطبه ویو دعا برای  او اعلام نام

رسیمیت  ه خلافیت او در آن منطقی   شد، به نام خلیفه خطبه خوانده نمی منابر یک منطقه

 هیای کارکرد از عباسیی نییز   هیای حاکمیان   سیاست و مخالفانمنتقدان متقابلاً، . نداشت

هیایی در   مخالفان با ایراد خطابهاین بردند.  در جامعه سود می ها بر و خطابهاای من رسانه

 ،وسییله  نیی ا به نظام خلافت بیدبین و بیه  عبا ، ذهنیت مردم را  رذایل و مظالم بنیذکر 

ه کسانی همچون نفس زکیّبرای نمونه، کردند.  دار می مردم خدشه نزدن را مشروعیت آنا

از این طریق عدم شایستگی خلفای عباسی را در امیر خلافیت    کردندو شهید فخ سعی 

 به مردم اثبات کنند. 
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1966.  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
19

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-610-fa.html

